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اي طایرانِ قدُس را عشقت فزوده بال ها 
در حلقۀ سودايِ تو، روحانیان را حال ها 
-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2 

همه چیز در پرتو هدایت و در دایره امنِ الهی تو، در فضاي گشوده عمق می یابد. جان هاي مشتاق، طایر کوي تو می شوند و 
روحانیان، روح هاي جسته از محدودیت ذهن، با تو در احوالی دگر که «مقلبّ  القلوب و الابصار و مُحوِّل الحوَل و الاحوال» 

هستی.  

در لااحُبُِّ  الآفلِین، پاکی ز صورت ها یقین 
در دیده هايِ غیب بین، هر دمَ ز تو تمِثال ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2 

«لا احب الافلین» پرچمِ عشاق تو، که هر لحظه بر گرِد تو می گرَدند و جان خویش از هر همانیدگی خالی می کنند. پاسبانیِ 
مرکز عدم را می دهند که تو پاك و منزهی از هر صورت و جسمی که به دل راه یابد. سبحان االله ذکرشان که حمد و 

ستایش و گَشتن حولِ مرکز عدم، شایستۀ وجود توست و این گونه هردم بر جان پاك از همانیدگی ها، سروش عالم غیب در 
گوش، نجواها می خواند. 

چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب  
سروش عالم غیبم چه مژده ها داده ست 

که اي بلندنظر شاهباز سدره نشین  
نشیمن تو نه این کُنج محنت آبادست 

-حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة 37 

افلاك از تو سرنگون، خاك از تو چون دریايِ خون 
ماهت نخوانم اي فزون از ماه ها و سال ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2 

که اگر شاهبازي و سدِْرِه نشینی عالم «الست» را فراموش کرده و جیره خوار همانیدگی هاي ریز و درشت شوم، قد نتراشیده و 
نخراشیدة ذهن به امرِ «قضا  و  کن فکانت» درهم پیچیده و سرنگون خواهد شد تا از تمام روي ها و جهت ها متوجه قبلۀ جان 
و روي اصلی تو شوم و ماهت نیز نخوانم که از تمام اوهام و تصویرات دوري و برتر از آن چه در عقلِ ناقص و کوچک ذهن 

بگنجد. 

کوه از غمت بشکافته، وآن غم به دل دَرتافته 
یک قطره خونی یافته از فَضلت این اِفضال ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 2 

و شگفتا از هیبت و عظمت عشق که چون بر جان آدمی می آید، کوهِ همانیدگی ها را به قدرت خویش می شکافد و عصارة آن 
اشتیاقی با غمی بس عظیم؛ که مبارك ترین غم است و جذوب رحمت و عنایت تو که برکات را روانۀ جان آدمی می کند و او 

را هردم مشتاق تر. 

اي سروران را تو سند، بشمار ما را زان عدد 
دانی، سران را هم بوُدَ اندر تَبعَ دنبال ها 



-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2 

چون به چشم جان بنگري، بزرگان و سروان عالم، جان هاي در اتحاد با اویند؛ پس خداوندا جان مرا نیز چون آن ها لایق 
عظمت عشق خویش بگردان هرچند هنوز از هشیاري جسمی رها نشده ام، اما قلاووز و پیشوایان در این راه، جان هاي بیدار 

و متصل با اوست که از جوار آن ها طلب حقیقی در جانم بجوشد و مطلوب من حقیقتاً تو باشی و دیگر هیچ. 

سازي ز خاکی سیدّي، بر وي فرشته حاسدِي 
با نقدِ تو جانْ، کاسدِي، پامال گشته مال ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2 

و آدمی را مسجود ملایک آفریده و تاجِ «کرَّمنا» بر فرق او نهادي، تا خویش به مرتبۀ «اَسفْلَ السّافلین» نیفکند، دچار 
قضاوت و مقایسه نشود، نقدِ هشیاري جسمی خویش به بهاي بهشت فضاي گشوده شده قربانی کند و تعلقّات و همانیدگی ها 

در حضور این جان رنگ بازد. 

آن کاو تو باشی بالِ او، اي رفعت و اجِلالِ او 
آن کاو چنین شد حالِ او، بر روي دارد خال ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2 

و آن که فضا را بگشاید، مشمول عنایت خداوند می شود که عزت و بزرگی و شرف انسان به خالی کردن مرکز از 
همانیدگی هاست و آن گاه نشان این مرکز عدم در هر چهار بعد به نیکی قابل مشاهده که خداوند هردم در کار و خلقی جدید 

است و جانِ انسانِ  متصل به او آباد و شاد از نفخات ایزدي. 

گیرم که خارمَ، خارِ بدَ، خار از پیِ گلُ می زهِد 
صرَّافِ زر هم می نهد جو بر سرِ مِثقال ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2 

اما همان طور که جان را قدرت و کششی ست به اصل خویش، نیروي ذهن نیز موازي با آن در کار است تا قدرت خویش 
اعمال کند و بسته به جدي گرفتن و به مرکز راه دادن اجسام در آن، قدرت و نیروي خویش اعمال می کند و آدمی هر دم 

مورد امتحان و آزمایش که خداوند می فرماید: «آیا پنداشتید همین که گفتید ایمان آوردیم، امتحان نمی شوید و به حال خود 
رها می گردید؟» پس امتحان بر امتحان است؛ اما شرطِ ماندن در راه، تسلیم و صبر، که سرگین هاي جو با این اتفاقات به 

سطح آمده و آدمی را از خوابِ پندارکمال درمی آورد و آن گاه اگر خود را ملامت نکرده، و همچنان در راه این بیداري با صبر 
و استقامت بماند خداوند پاداش او را می دهد که ذره اي فضاگشایی، عدم کردن مرکز، به مرکز نیاوردن اجسام، از چشم 

خداوند پنهان نمی ماند	  

فکري بدُه ست افعال ها، خاکی بدُه ست این مال ها 
قالی بدُه ست این حال ها، حالی بدُه ست این قال ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2 
و تمامی افعال آدمی از دریاي جان او می جوشد تا از دریا و بحر شور آبکش است یا جانش در اتحاد با دریاي شیرین 

یکتایی ست؟ و تمام همانیدگی ها هرچند امروز درنظر انسان بزرگ می نماید در ابتدا چون خاك بی ارزش بود و با راه یافتن به 
مرکزش جزو دارایی او به حساب آمد و حال خویش بر آن گره زد و با کم و زیاد شدن آن ها حال او هر دم متغیر گشت، اما 

دریاي جان  انسان هایی چون مولانا که با ذات خویش متحد گشتند، گوهر ناب معانی را با خلاقیت تمام بیرون آوردند. 

آغازِ عالم غلُغله، پایانِ عالم زلزله 
عشقیّ و شُکري با گلِه، آرام با زِلزال ها 

مولوي، دیوان شمش، غزل شمارة 2 



و خداوند گنجی نهان بود و با آفرینش انسان خواست تا در او تجلیّ یابد. پس بناي عالم بر یک عشق و خواستنی از جنس 
شعور و آگاهی برپا شد. و اما داستان فراموشی انسان که با خوردن همانیدگی ها هر دم خود را در حجاب فرو برُد، زلزله اي 

شد که زمین همانیدگی هایش را لرزاند تا آن چه بلعیده بیرون ریزد و جانش پاك گردد. و اما حقیقت و جان اصلی آدمی، 
بسیار بر این تبدیل و خانه تکانی مشتاق، هرچند در این سفر هنگام مواجه با بی مرادي ها بی صبر شد و شکایت ها سر داد و 

باز هم چاره و آرامِ جانش در زلزال ها تا از شدت سختی درس هایی که هنگام فرصت و فراغت و راحتی نیاموخته، بیاموزد و 
به بیراهه نرود که جانی او را منتظر است و می خواهد در او به بی نهایت و ابدیت خویش زنده گردد. 

توقیعِ شمس آمد شفَقَ، طُغرايِ دولت عشقِ حق 
فالِ وصال آردَ سَبقَ، کان عشق زد این فال ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2 

طلوع آفتاب در هر سحرگاه یادآور رسالت انسان که باید پوستۀ توهمی ذهن بشکافد و چون آفتابی درخشان  از دل تمام 
همانیدگی و باورهاي شرطی شده بیرون آید تا مهُر و امضاي خداوند بر تمامی کارهایش ثبت گردد و این گونه خویش را 

لایق خوشبختی و زیستنی که درخورِ اوست کُندَ، نیک  فال و مبارك قدم شود و هرجا حضور دارد، خیر و رحمت خداوند را 
جاري سازد و اثر تمام فال هاي شوم ذهن در گذشته و دیگر من هاي ذهنی را در هم نوََرددَ.  

از «رحَمَْۀً للِْعالَـمین» اقبالِ درویشان ببین 
چون مَه منوَّر خرقه ها، چون گل معطَّر شال ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 2 

درویش، بی خویش است و خالی از هر لکۀ هر همانیدگی؛ دست او آیتی ست و رحمتی عالمین را که به بی نهایت خداوند 
متصل است و دید محدودش در فراوانی و برکت دیدة دوست رها گشته. پس همواره چون ابري تشنۀ باریدن خیر و رحمت 

است؛ فکرهایش خلاق، شادي اش بی سبب و آماده براي بارش. 

عشق امرِ کلْ ما رُقعه اي، او قلُزم و ما جرُعه اي 
او صد دلیل آورده و، ما کرده استدلال ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 2 

دریاي یکتایی بس پهناور و عمیق که هردم در خلق و آفرینشی نو است؛ حال دربرابر این دریا اگر هنوز خود را در جدایی از 
او دور می بینم و دیدة علت بین دارم، در سبب خواهم پیچید، دنبال دلیل براي بیداري خواهم گشت، منتظر خواهم بود تا 

معجزه اي به من نشان داده شود و این درحالی ست که همه عالم گواه حضرت اوست که همه از اوییم و به سوي او نیز باز 
می گردیم. 

از عشقْ گردون مؤُتلَفِ، بی  عشق اخترْ مُنْخَسفِ 
از عشق گشته دال الف، بی عشق الف چون دال ها 

و هستی با عشق، همه در وحدت و یکپارچگی و بی عشق همه  در فسردگی و انجماد. با نیروي عشق تمام کهنگی و 
پوسیدگی و زشتی و ناراستی ها، قامتی چون الف صاف و بلند می یابد و بی عشق تمام انرژي حیات و نیروي زندة زندگی با 

سرمایه گذاري در دردها تلف می شود و افسرده و منجمد می گردد. 

آبِ حیات آمد سَخُن، کآید ز علمِ «مِنْ لدَُن» 
جان را ازو خالی مَکُن، تا برَ دهد اَعمال ها 



مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 2 

آب حیات و دم زنده کننده از فضاي خالی از افکار، از دریاي جان می جوشد و شفا می بخشد، امور بی سروسامان و از  
هم گسیخته را انسجام و وحدت می بخشد و آباد می کند و تنها راه که خلاقیت درون انسان و قدرت او به عنوان امتداد خداوند 

را آشکار می کند، اتصال به مرکز عدم است تا اعمال انسان در پرتو هدایتِ این فضا ثمر دهد و نتیجۀ درستی حاصل شود. 

بر اهلِ معنی شد سخن، اجِمال ها، تفصیل ها 
بر اهلِ صورت شد سخن، تفصیل ها، اجِمال ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2 

آن گاه دراثر این بیداري آواز یک گنجشک کتاب درسی می شود که گوش عشق و راز آفرینش را در گوش جان نجوا می کند 
و از آن جا که در انسان ها و وضعیت ها نمی نگرد، به جاي سؤال و پاسخ هاي شرطی شدة ذهن، کتابی از درس و معنا را مقابل 

خود می یابد که حاوي پیغامی مهم است، پس انگشت اتهام را از جهان برگردانده، آن را متوجه شخصِ خویش می کند، 
چراکه دریافته است، اتفاقات براي بیداري او طراحی شده اند؛ هرچند گوش کرَِ ذهن از میان تمام مصیبت هاي وارده بر او، 

فقط ناله و افغان کرده، پیغام زندگی را دریافت نمی کند و همواره خود را شخصی بدبخت می داند که بی دلیل مورد اصابت 
تیرِ قضا قرار گرفته و گویی خداوند با او عداوت و دشمنی اي دیرینه داشته! 

گر شعرها گفتند پرُ، پرُ بِهْ بوُدَ دریا ز دُر 
کز ذوقِ شعرْ آخرِ شتر خوش می کَشدَ ترَحال ها 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 2 

اما شفاي حال انسانِ مانده  در  ذهن رسیده، دریاي زندگی اینک مملو از دُرّ و گوهرهایی  ست که از میان جان هاي بیدار به 
بیرون طراویده، داروها و شفاها یکی پس از دیگري از هر نقطه و سرزمینی برخاسته و کافی ست گوش ذهن را بپیچانیم تا 

درمعرض این آموزه ها قرار گیرد  و از قدرت اعجاز این اشعار و بیانات پس از مدتی گوش دیگري در او شروع به شنیدن کُند 
و گویی آواز زشت ذهن خاموش شود و در افسانۀ خویش به دست حقیقت جاودانه عشق به فراموشی سپرده شود ان شاءاالله. 

انشاالله 
والسلام 

🙏 🌷  سرور از شیراز


